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براساس نظرسنجی هاروارد – هریس ، مشخص شد برنی سندرز ۷۲ ساله و سناتوردموکرات  ایالت ورمونت ، محبوب‌ترین سیاستمدار آمریکایی است.
وی توانست ۵۴ درصد آرا را به دست آورد و محبوب ترین سیاســتمدار از نظر مردم آمریکا شود. مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، توانسته است ۴۴ 
درصد آرا را به دست بیاورد و مورد قبول شرکت کنندگان باشد. در این نظرسنجی همچنین مشخص شد میزان آرای مثبت ترامپ ۴۱ درصد است.

 برنی سندرز، محبوب ترین 
سیاستمدار آمریکا 

...تحلیل رسانه ها
 تداوم گروکشی ترامپ

 از شیوخ عرب 

این سر و صداهایی 
در  اکنــون  کــه  را 
تصمیــم  زمینــه 
دولت ترامپ درباره 
کاهــش کمک های 
آمریکا به مصر در اعتراض به نقض حقوق بشر توسط دولت 
مصر به راه افتاده اســت نمــی فهمیم. مبلغی که کم شــده 
یا متوقف شــده اســت، بیشــتر از 290 میلیون دلار نیست 
و هیچ فشــار واقعی بر بودجه ســالیانه مصر وارد نمی کند. 
انتظار داشتیم موضع قوی تری  از دولت مصر در مقابل این 
اقدام ببینیم مانند مخالفت با اســتقبال از »جرد کوشــنر« 
مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا و دامادش و هیئت همراه 
وی که به منطقه ســفر کرده اند؛ سفری که با عنوان احیای 
مذاکرات میان فلسطینی ها و اســرائیلی ها صورت گرفته 
اســت. تاریخچه دولت مصــر در زمینه نقض حقوق بشــر و 
بارزترین آن ها آزادی بیان، هرگز گل و بلبل نیست نه فقط 
در دوران »عبدالفتــاح السیســی« بلکه در همــه دوره های 
ســابق بدون اســتثنا هرگز خوب نبود. اگر چه باید اعتراف 
کنیم نقض حقوق بشر و آزادی ها در دو سال گذشته دو برابر 
شده است. ما بر این باور نیستیم که دولت آمریکا کمک های 
مالی را به این دلیل» متوقف« کرده است بلکه دلیل آن فشار 
بر دولت کنونی مصر برای پاسخ مثبت به ماموریت کوشنر 
و نیز طرف فلســطینی بود تا امتیازهایی بدهد البته اگر در 
اصل امتیازی مانده باشد و به میز مذاکرات بدون هیچ گونه 
پیش شرط یا خواسته ای بازگردد. واکنش رسمی مصر به 
این اقدام برای توقف بخشی از کمک ها بسیار ضعیف بود و 

در حد اهانت آمریکایی ها نبود. 
ابراز تأســف برای دادن پیام قــوی به ترامپ بــرای این که 
نشــان دهد مصر نبایــد بدین گونــه مجازات شــود، کافی 
نبود. امیدوار بودیم السیســی به عنوان اعتراض از هیئت 
آمریکایی استقبال نمی کرد و این کار را به یکی از مشاوران 
یا معاونــان وزارت خارجــه واگذار می کرد. ایــن دولت که 
خــودش و ترامپ رئیســش از هر ســو در محاصــره بحران 
ها هســتند به رغــم کوتاه بــودن عمــرش از مصــر بیش از 
آن که بدهد، گرفته اســت و همه نوع گروکشــی سیاســی 
و اقتصــادی را علیــه مصر بــه کار بــرد و مصر به درســتی و 
شایســتگی عمل نکــرد. ترامــپ پیــش از آن که به شــکل 
رسمی رئیس جمهور شــود با السیســی تماس گرفت و از 
وی خواست پیش نویس ارائه شده توسط مصر در شورای 
امنیت مبنی بر مجرم قلمداد کردن شهرک سازی اسرائیل 
در فلسطین اشغالی و درخواســت برای توقف فوری آن را 

پس بگیرد و به خواسته اش هم رسید.

...با صاحب نظران
نگهبان نظم جهان لیبرال کیست؟ 

آنــا پالاســیو، وزیــر امــور 
خارجه ســابق اســپانیا در 
یادداشــتی بــرای ســایت 
پروجکت ســیندیکیت در 
باره بحران پیش روی نظم 
کنونی جهان و افول آمریکا 
می نویســد: بحران مالی 
جهانی، که ۱۰ سال پیش 

در همین ماه آغاز شد، نشان داد بقای درازمدت نظم جهانی 
قانون مدار با رهبری غرب، امری حتمی نیست. اغلب این 
طور فرض می شود زمانی که ایالات متحده جایگاه جهانی 
خود را در مقــام برترین قدرت اقتصادی از دســت بدهد )و 
البته اگر چنین اتفاقی بیفتد(، این مقام به چین می رسد. 
حال این سوال مطرح می شود دنیایی که چین آن را رهبری 
کند، به چه صورت خواهد بود؟ واقعیت این اســت در اروپا 
هیچ کس نمی خواهد با چین کوچــک ترین درگیری پیدا 
کند. احتمالا در نگاه اول، این رویکــرد منطقی به نظر می 
رســد، به ویژه برای اروپــا که هنوز پس از ســال هــا بحران 
اقتصادی، در حال محکم کردن جای پای خود در اقتصاد 
است. چین، پس از آمریکا دومین شــریک تجاری اتحادیه 
اروپاست و با سرمایه گذاری بیش از ۳۵ میلیارد یورو )۴۱ 
میلیارد دلار( در سال گذشته، به منبع اصلی سرمایه گذاری 
مستقیم در اروپا تبدیل شده اســت. اما چنین پراگماتیسم 
ظاهرا دارای نقایص جدی اســت. شــاید اروپا، بیش از هر 
بازیگر جهانی دیگری، علاقه مند به ادامه یک نظم لیبرال 
است که بیشــتر بر پایه همکاری متمرکز است تا رقابت. در 
واقع، نظم موجود باعث برجســته ســازی نقاط مثبت اروپا 
و کمرنگ کردن نقاط ضعف آن اســت. همکاری مبتنی بر 
قوانین، در اروپا امری نهادینه شده است. این نوع همکاری، 
اســاس روابط اروپاست که کشــورهای مختلف را از طریق 
هنجارها، منافع و ارزش های مشترک پیوند می دهد. این 
امر، باعث به وجــود آمدن صلح و رفاه بی ســابقه ای در این 
منطقه شده است که ســابقا دچار درگیری و رقابت بود. در 
اروپا، قدرت نرم جایگزین قدرت سخت شده است. اما این 
نوع رفتار اروپا، در دنیای جدید بر پایه معاملات و روابط خام 
قدرت ها )شیوه ای که هم چین و هم دونالد ترامپ آن را می 
پسندند(، جایی ندارد. پس راه حل اروپا چیست؟ برخلاف 
گفته های رئیس کمیســیون اروپــا و رئیس شــورای اروپا، 
اتحادیه اروپا از جایگاهی برخوردار نیســت که دنیای آزاد 
کنونی را هدایت کند بلکه آمریکا این جایــگاه را در اختیار 
دارد و احتمالا این موضوع تا مدت هــای طولانی نیز ادامه 
خواهد داشت. مشکل این جاست ترامپ علاقه چندانی به 
رهبری ندارد بلکه بیشتر می خواهد رویکرد خودبرتربینی 
آمریکایــی را پیــاده کند. اگر چنین باشــد، امیــدی به نظم 

جهانی قانون مدار نخواهد بود.

  دکتر علیرضا رضاخواه 
international@khorasannews.com

اســتیو بنن استراتژیست ســابق کاخ سفید و 
سردبیر سایت خبری برایت بارت را پشت پرده 
سیاست های افراطی دونالد ترامپ می دانند، 
اما آیا چهره مرموز عرصه سیاسی آمریکا خود 
پشــت پرده ای دارد؟روز گذشــته سباستین 
گورکا، دســتیار امنیت ملی کاخ سفید که به 
داشــتن دیدگاه هــای تندرو درباره مســائلی 
نظیر مهاجرت و تروریســم شــهرت داشــت و 
دیدگاه هایش اختلافاتی را در داخل و خارج 
از کاخ سفید به وجود آورده بود، دولت دونالد 
ترامپ را تــرک کرد. گــورکا را می تــوان تنها 
بازمانده جناح راســت افراطی یا گروه استیو 

بنن در داخل کابینه ترامپ دانست. 
با نگاهــی به روند شــکل گیــری دولت جدید 
در آمریــکا مــی تــوان دید کــه ترکیــب کابینه 
و تیــم مشــاوران سیاســی ترامــپ را ســه 
گــروه، جمهــوری خواهــان ســنتی  شــامل 
سیاســتمداران و ژنرال هــای ارتش، اعضای 
خانــواده وی همچــون ایوانــکا دختــر ارشــد 
ترامــپ و جرد کوشــنر دامــاد وی  و همچنین 
anti-( بدنــه ای از ناراضیان ضد سیســتمی

establishment( تشــکیل مــی دادند، ســه 
ضلعی که به صورت مداوم و به دلیل اختلاف 
منافع و ایدئولوژیــک در حال رقابــت بودند. 
ظاهــرا در جریان این رقابت هــا اولین ضلعی 
که از این مثلث دچار بحران شــده و شکســت 
خورده اســت، جریان راست افراطی یا همان 
ناراضیان ضــد سیســتمی به رهبری اســتیو 
بنن در کاخ سفید هســتند. آخرین نمونه این 
شکســت ها را می توان در اخراج یا استعفای 
گــورکا دیــد. گــورکا کــه دبیــر ســابق پایگاه 
محافظه کار برایت بارت بوده به عنوان مشاور 
مبارزه با تروریســم با دولــت ترامپ همکاری 
می کرده اســت. او در خارج از شورای امنیت 
ملی آمریکا فعالیت داشــته و مسئولیت های 
دقیــق او مشــخص نشــده اســت؛ هرچند که 
یکــی از حامیان سرســخت ترامــپ در برنامه 
خبــری تلویزیــون بود. گــورکا از بیــان دلایل 
کنــاره گیــری اش از کاخ ســفید خــودداری 
کرده اما به بخش هایی از نامه استعفایش که 
در وب ســایت فدرالیست منتشــر شده اشاره 

کرده است. وی نوشته بود 
هــم اکنون افــرادی که در 
دولت باید تجسم و نماینده 
سیاســت هــای عظمــت 
بخشــی دوباره بــه آمریکا 
باشــند با برخوردهایی از 
داخل مواجه و در ماه های 
اخیر به شــکل نظــام مند 
برکنار شده یا جایگاهشان 
تضعیف شــده اســت.او از 
ســخنرانی اخیــر ترامــپ 
درباره افغانســتان انتقاد 
اســت:  نوشــته  و  کــرده 
ایــن حقیقــت کــه تهیــه و 
تاییدکنندگان سخنرانی 
ترامــپ هرگونــه اشــاره 
رادیــکال« »اســام   بــه 
اســامی  »تروریســم  یــا 
رادیکال« را از ســخنرانی 
او حــذف کرده اند نشــان 
می دهد که یکی از عناصر 
ضــروری کمپین ریاســت 

جمهــوری وی گم شــده اســت. وی نوشــت: 
بهترین و موثرترین راهی که با آن می توانم از 
شــما حمایت کنم در خارج از کاخ سفید قرار 
دارد. ســخنانی کــه بیش از هر چیز شکســت 
جریان ضد سیســتمی را در داخل کاخ سفید 
نشــان می دهد. اما سوال این جاســت که آیا 
سیاست های جنجالی ترامپ به دنبال تصفیه 
افراد جنــاح اســتیو بنــن از کاخ ســفید پایان 
می یابــد؟ آیا مــوج واگرایی داخلی و شــکاف 
های ایجاد شــده و نفــرت پراکنی نــژادی در 
دولت ترامپ خواهد مرد؟در پاســخ می توان 
به گزارش اخیر ســایت پروجکت سیندیکیت 
اشاره کرد. ظاهرا مرد پشت پرده سیاست در 
آمریکا خود نیز پشت پرده ای دارد. پروجکت 
ســیندیکیت در این باره می نویســد: با وجود 
این که ترامپ باعث شــعله کشــیدن نفرت در 
آمریکاســت، اما باید گفت وی این آتش را برپا 
نکرده است؛ همان طور که افراد عامل خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپــا چنین کاری را نکرده 
اند. برای پیدا کردن سردسته و مسئول واقعی 
ایجاد این فضای سیاسی که در آن دروغ‌های 
بــی شــرمانه، نژادپرســتی آزادانــه و تعصــب 

کورکورانه وارد جریان اصلی گفتمان عمومی 
شــده اســت، باید فراتر از این ها نگاه کنیم. با 
مســئول این اتفاقات و افروختن آتش خشــم 
و نفرت آشــنا شــوید: روپرت مرداک  امپراتور 
رسانه ای که چندین دهه است با هدف سود و 
نفوذ سیاسی، سیاست کثیف را وارد بریتانیا، 
ایــالات متحــده و اســترالیا کرده اســت. این 
روزنامه ها و شــبکه هــای تلویزیونــی مرداک 
بوده اند که با تبلیغ های دروغ و فریبکارانه راه 
را برای محبوبیت ترامپ و پیشبرد دریافت رأی 
بیشتر برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باز 
کرده اند. مردی که با وجود تاثیر بالای وی در 
روند سیاسی در جهان غرب به ویژه کشورهای 
آنگلوساکســون کمتر در انظار عمومی ظاهر 
می شــود. فاکس نیوز به عنوان بازوی اصلی 
و البته رســانه غیر دولتــی ترامپ نقش جدی 
در پیشبرد سیاســت های جنجالی وی دارد، 
شــبکه ای کــه بخــش کوچکــی از امپراتوری 
گسترده جهانی مرداک است. از این رو نمی 
توان امیدوار بود که تصفیه جناح راست کابینه 
ترامپ بتواند از جنجال آفرینی ترامپیسم در 

عرصه سیاسی بکاهد.

آیا با خروج بنن و مشاوران جنجالی، کاخ سفید آرام می گیرد؟ 

ترامپیسم برای تمام فصول
نگاهی به راهبرد جدید آمریکا درقبال افغانستان 

ترامپ و »مکتب کپی-پیست«
فادرانی-در جریان رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری 2016 آمریکا در مقطعی 
ســتاد تبلیغاتی ترامپ عینا متن ســخنان میشل اوباما همســر رئیس جمهور پیشین 
آمریکا را برای سخنرانی همسر ترامپ کپی کرده بود، اتفاقی که ظاهرا به رویه ای در 
عرصه سیاست خارجی آمریکا تبدیل شــده و مکتبی جدید را با عنوان کپی پیست یا 
تکرار در عرصه سیاست خارجی آمریکا به وجود آورده است.پس از گذشت بیش از 15 
سال جنگ و اعزام صدها هزار نظامی به افغانستان، رئیس‌جمهور جدید آمریکا تصریح 
کرد: تغییراتی بنیادین را در رویکرد این کشور در قبال افغانستان ایجاد خواهد کرد. با 
این حال طی ماه‌های اخیر شاهد هستیم ترامپ نیز ادامه اقدامات مشابه دولت‌های 
پیش از خود را انجام داده است.  نتیجه آن نیز این شد که آمریکا شدیدا درگیر جنگ 
بی‌پایان در افغانســتان شده است.راهبرد جدید در افغانســتان بخشی از وعده های 
انتخاباتی ترامپ بوده اســت. او در کارزار انتخابات ســال گذشــته، از حضور نظامی 
آمریکا در افغانســتان و روند نبردها انتقاد کرده بود. با این حــال ظاهرا واقعیت های 
موجود در عرصه بین الملل و فشارهای سیاسی سیستمی داخل آمریکا، مسیر دیگری 
را پیش پای ترامپ قرار داده است.ترامپ از همان هنگام که پا در عرصه سیاسی آمریکا 
گذاشت، حرف های متفاوتی با آن چه دیگر سیاستمداران آمریکایی می گویند، مطرح 
می کرد. رفتاری که البته هنوز هم ادامه دارد. از جمله حرف های جدید وی یکی هم 
وعده پایان حضور نظامی آمریکا در افغانســتان بوده اســت.اما حالا او می گوید»اگر 
افغانســتان را ترک کنیم، دوباره این کشــور به پناهگاهی امن برای تروریســت‌های 
بین‌المللی تبدیل خواهد شــد «و... .واقعیت این اســت که پیوست حرف های جدید 
ترامپ کارهای تکراری روسای جمهور پیشین آمریکاســت. تنها تفاوتی که سیاست 
ترامپ با آن چه از دوره قبل به وی رسیده است، دارد چهار هزار نیروی بیشتری است 
که قصد اعزام آن را دارد.ترامپ به تازگی در جریان یک نشست خبری در»فورت میر«، 
آرلینگتون ویرجینیا با اشاره به راهبرد جدید آمریکا در افغانستان به انتقاد از روسای 
 جمهور آمریکا به ویژه پروژه دموکراســی ســازی جورج بوش پرداخت و تصریح کرد:

» ما دیگر از نیروهای مســلح خود برای ایجاد دموکراسی در ســایر کشورها و مناطق 
جهان اســتفاده نمی‌کنیم. آن روزهایی که ما چنین کاری انجام می‌دادیم، گذشــته 
اســت.« این در حالی اســت که »باراک اوباما« رئیس‌جمهور ســابق آمریکا نیز همین 
وعده‌ها را داده بود. او نیز در سال 2011 از تغییر سیاست خود درباره بوش خبر داد 
و اظهار کرد: »وقت آن رسیده تا به ملت‌ســازی در آمریکا بپردازیم«.اظهارات ترامپ 
درباره پاکستان نیز از نگاه بســیاری تغییری قابل توجه نســبت به دولت قبلی است؛ 
به نظر می‌رسد مردم اظهارات »مایک مولن« رئیس ستاد مشترک ارتش وقت آمریکا 
در سال 2011 درباره پاکســتان را فراموش کرده‌اند. وی از »شبکه حقانی«، یکی از 
گروه‌های تروریســتی خطرناک در افغانســتان، به عنوان »بازوی ســازمان اطلاعات 
ارتش پاکستان« نام برد. در همان سال نیز »هیلاری کلینتون« و »دیوید پترائوس« به 
ترتیب وزیر خارجه و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی وقت آمریکا، هر دو به پاکستان 
ســفر کردند تا آن طور که کلینتون گفت »پاکستان را ســخت تحت فشار قرار دهند«. 

هــدف از این اقدام نیــز این بود که پاکســتان حمایــت خود را 
از گروه‌هــای شــبه‌نظامی مخالــف حکومــت افغانســتان 

متوقف کنــد. اقداماتی از ایــن قبیل در نهایت به خشــم 
پاکســتانی‌ها و مســدود کــردن راه تدارکاتــی نیروهای 

آمریکایی بــه مدت هفت مــاه منجر شــد. در پایان باید 
اعلام کــرد که ترامــپ در حوزه سیاســت خارجی 

تنها به انجام کارهای تکراری بسنده کرده است 
و ظاهرا قرار نیست اتفاق جدیدی در این حوزه 

رخ دهد، امری که با توجه به سابقه ترامپ در 
عرصه سیاسی خیلی هم دور از انتظار نبود.


